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 : مساله ای فقهی یا اخلاقی  حجاب 
 سخنران 

 ی حجه الاسلام محمد سروش محلات
 

جناب حجه الاسلام محمد سروش محلاتی استاد سطح خارج با سخنرانی    1401در سال    یاخلاق در علوم فناور  ی رانیانجمن ا  ماه  شهریور  نشست
 گزیده ای از نشست در ادامه ارایه شده است:  .برگزار شد در حوزه علمیه قم و پژوهشگر دینی

 

  بِسمِْ الل َّهِ الر َّحْمنِ الر َّحيمِ 
 صَلَّی اللهُ عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم مُحمَََّد و نَبیِّنا أبیِ القَاِسمِ المصُطَفیَ  صَلََّی اللََّهُ عَلیَ سَیَِّدنِا وَ  رَبَِّ الْعَالَمِینَ الْحمَْدُ لِلََّهِ

خانمعرض   و  آقایان  اساتید گرامی  دارم خدمت حضار محترم  پیدا کردهسلام  این نشست حضور  در  و  انجمن  این  در  که  محترمی  و    ،اندهای 
ایام ماه محرم و صفر ایام ها هم عرض سلام دارم. در  کنند خدمت آنی عزیزانی که در فضای مجازی این بحث را دنبال میطور همههمین 

ی ما را از  السلام قرار داریم؛ به پیشگاه مقدس آن حضرت عرض سلام و ارادت داریم و خداوند همهعبدالله الحسین علیهاباشهادت و عزاداری  
 عزاداران واقعی و شیعیان واقعی آن حضرت و در مسیر آن حضرت قرار دهد.

ای ی اول مقدمهشود: مرحله سه مرحله ارائه می   ی حجاب از منظر فقه و اخلاق هست. بحث ما درگونه که مستحضر هستید بحث درباره همان
ی کند، و مرحلهی مقدماتی پیدا مینحوی جنبه هم بهی نسبت بین فقه و اخلاق که آنی دوم بحثی دربارهی بحث است، مرحلهی شیوه درباره

 ست؟ی فقهید یا صرفاً یک مسئله آیحساب میی اخلاقی هم بهسوم بحث درخصوص حجاب با دو نگاه متفاوت که آیا حجاب یک مسئله 
 دو روش برای طرح این مسئله وجود دارد:  ی این بحث انتخاب شده است،ارائه ی روشی که برایاما مقدمه درباره

ر  دینی بررسی کنیم و داوری کنیم که حجاب یا هروش اول این هست که اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن یک رفتار را براساس معیارهای برونـ 
ی بحث این هست که اخلاق دارای معیارهای مستقل از دین است، پس اخلاقی ست یا اخلاقی نیست؟ مبنای این شیوهرفتار دیگری اخلاقی

توان از یک مبنایی استفاده کرد که بودن یا فهم اخلاقی از یک حکم بستگی به مقدمات دینی و قبول معیارهای دینی ندارد. برای این شیوه می 
ست که ما در برابر اشاعره معتقد هستیم که حسن و قبح موکول به شرع نیست و عقل مستقلاً  ما وجود دارد و آن حسن و قبح عقلی  در کلام

ها را  ها را مستقلاً درک کند یا قبح آنی موضوعاتی حسن آنرو برای عقل امکان این هست که دربارهاینتواند حسن و قبح را درک کند. ازمی
   .ی بحثاین یک شیوه  ؛کند مستقلاً درک

ی ی دوم بحث این هست که بگوییم هرچند اخلاقی بودن یک رفتار مشروط به قبول یک دین و آیین نیست ولی ما درخصوص مسئله شیوه ـ  
که در قرآن ست  مطلبیبه این معنا که حجاب حالا بدون در نظر گرفتن قلمرو خاص آن، اصل حجاب    .کنیمحجاب براساس مبانی دینی داوری می

اب و در سنت آمده است، و در تشریع الهی وارد شده است. ما درصدد این هستیم که ببینیم در شریعت اسلامی از نظر این شارع در این شریعت حج 
ست؟ البته پس عنوان یک امر اخلاقی به آن نگاه شده یا نه نگاه اخلاقی در این تشریع مورد لحاظ شارع نیبر چه اساسی تشریع شده است؟ آیا به
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توانیم بحث کنیم که آیا نگاه شرع اگر نگاه اخلاقی  ی بعد میمرحله دست آوردیم در  که نگاه شرع را از نظر اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن بهاز این
 توانیم استفاده کنیم. می آن ی اول را هم در طولهست با معیارهای عقلی سازگار است یا سازگار نیست؟ یعنی درواقع آن بحث جنبه 

  ، دنبال این هستیم که نگاه شرع را بفهمیمعنوان مسلمان که به این متون معتقد و متعبَّد هستیم بهکنیم چون بهی دوم استفاده میخب، ما از شیوه
گاه اسلام موضوع حجاب حکمی که برای توانیم این بحث را مطرح کنیم و دنبال کنیم که در نو حتی اگر این اعتقاد را هم کنار بگذاریم باز می

ست ای ی اخلاقی در آن ملحوظ هست یا ملحوظ نیست؟ این بحث متوقف بر یک اعتقاد دینی هم نیست. این روش و شیوه آن مقرر شده آیا جنبه 
 ،نبع و معتبرترین منبع قرآن کریم هستترین مدنبال این هستیم که ببینیم در منطق اسلام و البته مهمدرواقع به جا دنبال خواهیم کرد.که در این 

فقهی برمبنای یک تعبیر دیگر آیا یک حکم  های اخلاقی هم هست؟ و بهست یا دارای جنبه براساس قرآن کریم حجاب صرفاً یک حکم فقهی
 کنیم.خواست خدا دنبال میست یا نه؟ این شیوه و روشی که بهمعیار اخلاقی 

گوییم حجاب یا با واو عطف می  ،کنیمگوییم حجاب فقهی یا اخلاقی با یا عطف می تر این هست که وقتی میتر و اساسیاما مطلب دوم که مهم 
و چه نسبتی بین اخلاق    ؟جا مقصود ما از اخلاق در برابر فقه چیستهرتقدیر در اینگوییم حجاب فقهی نه اخلاقی، بهفقهی و اخلاقی، یا وقتی می

ی بحث مستقل هست که فقه و اخلاق چه نسبتی با یکدیگر  ست و خودش شایسته ی مهم و اساسیئله یک مسئله و فقه وجود دارد؟ البته این مس
 خوبی حقش ادا نشده و جای پژوهش دارد.  رسد از مسائلی هست که هنوز در مقام تحقیق و بررسی بهدارند. و به نظر می

 

 دیدگاه بزرگان در مورد نسبت فقه و اخلاق
جا بحث مستقل داشته باشیم. براساس این  خودمان در اینلازم نیست من اجمالاً به برخی از نظرات معتبری که در این زمینه هست اشاره کنم و  

 توانیم این بحث را پیش ببریم.  اصول موضوعه می

 دیدگاه خواجه نصيرالدین طوسی 
ابتدا حکمت    ؛محقق طوسی در آغاز کتاب اخلاق ناصری بحثی در این زمینه دارندست. مرحوم  یک نظر در این زمینه نظر خواجه نصیرالدین طوسی 

ی اخلاق و تدبیر منزل و سیاست  دهند که مسئله اقسام آن را توضیح می  ،کنند که حکمت عملی چیست؟عملی را در برابر حکمت نظری تفسیر می
دهند. من ابتدا نظر محقق طوسی را در این زمینه خدمت ا فقه هم توضیح میتفاوت آن را بمدن هست، و بعد به این تناسب در برابر حکمت عملی  

أما حکمت عملی دانستن مصالح حرکات ارادی و افعال صناعی نوع انسانی بود،  »فرماید:  کنم؛ خواجه در آغاز اخلاق ناصری چنین میشما ارائه می
حالا در    «اند به سوی آن.نوع انسان( و مقتضی رسیدن به کمالی که متوجه  )یعنی  بر وجهی که مؤدی بود به نظام احوال معاد و معاش ایشان

ست ولی چون احیاناً ممکن است در فضای مجازی کسانی این بحث را دنبال کنند که با این ادبیات کمتر ادبیمحضر اساتید خودم توضیح دادن بی
نه افعال غیرارادی، و    ه؛ بحث حکمت عملی بحث از افعال ارادی انسان استای داشته باشم به توضیح کلام مرحوم خواج لذا اشاره  ،آشنا باشند

که این مصالح آیا با نظام دنیوی و اخروی تناسب گیرد. از چه جهت؟ از جهت این ست که در افعال و رفتار ارادی انسان انجام میبحث از مصالحی
مان  یک از این رفتارها ما را به صلاح دنیا و آخرترساند؟ و کدامیک از این رفتارها ما را به سعادت دنیوی و اخروی میکدام  ؟و سازگاری دارد

یک مقتضی رسیدن به کمالی که متوجه آن هستند. البته باید این مقدمات در جا یک بحثی هم در مورد کمال هست که کدام رساند؟ پس ایننمی
 گیرد.  ی این رفتارها صورت میشود، و سپس در حکمت عملی داوری دربارهکه عمدتاً مربوط به حکمت نظری می بحث اثبات شود

با یکدیگر هست و این ارتباط یا در  ها  فرمایند: این حکمت عملی گاه مربوط به خود انسان است و گاه مربوط به ارتباط انسانوقت میخب آن
 . این حکمت عملی ،گیردلذا بحث تهذیب اخلاق اول، تدبیر منزل دوم، سیاست مدن سوم شکل می است؛ رو خانه است یا در قلمرو شهرقلم

اقتضای طبع  کنند که این مصالحی که در رفتارهای اختیاری انسان هست برای وصول به آن کمال گاهی از اوقات بهبعد ایشان این را اضافه می
با طبیعت انسان در   توان آن را تشخیص داد چه رفتارهایی طبیعت و خلقت است که از راه عقل میاقتضای اقتضای وضع، گاهی بههست و گاه به

و اما اگر نه    ست.وقت بحث بحث حکمت عملیاشد آن مسیر کمال انسان سازگار هست، با ساختمان وجودی انسان سنخیت دارد که اگر چنین ب
جمله پیامبر تواند داشته باشد و از آنکند؟ واضعین مختلفی میعی را چه کسی وضع میدرک این مصالح براساس قانون وضعی باشد آن قانون وض

گیری در حکمت عملی با فقه یکسان است،  شود. جهتصورت به آن فقه گفته میتواند براساس وحی این قانون وضعی را ارائه کند که دراینمی
هایی که در نظام هستی هست و در وجود انسان هست این خط سیر برای  ه از واقعیتدنبال این هستیم کبا این تفاوت که در حکمت عملی ما به

که پیامبر هم همین خط سیر را براساس تلقی و دریافتی که از وحی دارد، با دستورات رسیدن به آن کمال را کشف کنیم، حکمت عملی. درحالی
 ی طبعی.  ی وضعی دارد و آن جنبه کند؛ این جنبه داد به ما ارائه می خودش که چه کاری را باید انجام داد و چه کاری را نباید انجام
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مبادی مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر که مقتضی و متضمن نظام امور و احوال ایشان بود یا طبع »عبارت مرحوم خواجه چنین هست؛  
که اخلاق تهذیب ل نشود. ـکیاست بود، و با اختلاف ادوار متبدَّ  چه مبدأ آن طبع است مقتضای عقول اهل بصیرت و تجارب اربابباشد یا وضع. آن

مثل ـچه مبدأ آن وضع بود  ماند.ـ و آنست که در طول زمان میهای ثابتیست و این حکمت عملی هم یک ارزشنفس جزیی از حکمت عملی
مت عملی هست او مقتضای  کدهند که این غیر از حبعد توضیح می  نوامیس الهی خوانند و این نوع علم را فقه خوانند.«  ـکندکه پیغمبر ارائه میاین

 که احکام فقهی تطورپذیر و تغییرپذیر هست و شرایع قابل نسخ شدن هستند. عقول است، ثابت است، درحالی
اقتضای وضع باشد.  گونه نیست که بهاینشود  ی اموری که در فقه ارائه میاین فرمایش مرحوم خواجه که بعد مورد بحث و نقد قرار گرفته که همه

که اخلاق را  پس درواقع فقه متضمن اخلاق هم هست، نه این  ؛فِطْرَتَ اللََّهِ الََّتیِ فَطَرَ النََّاسَ عَلَیهَْا،  اقتضای فطرت و خلقت هستین هم بهنه، د
چیز در فقه متغیر نیست، و بخشی از احکامی که  کند و همهمی  ست که فقیه از آن استفادهعقلی هم یکی از منابعیبیرون از آن قرار دهیم و احکام  

توانیم  و ما از راه عقل کشف حکم شرع می ،ست از همان مطالبی که به عقل بشر هم وجود دارداند دستاوردهاییها آوردهالهی برای انسان یانبیا
هست.    جا روش روش نقلیست، اینجا روش روش عقلیت که آنهرتقدیر این یک نوعی از تفکیک هسبراساس قانون ملازمه داشته باشیم. به

 گیرد.ست؛ یک موضوع با دو شیوه مورد بررسی قرار میحال موضوع یکیولی درعین
ست مباحثیاند، و آن نظر دوم این هست که اخلاق  ی نسبت فقه و اخلاق( یک نظر دیگری ارائه کرده بعدها متفکرین اسلامی در این زمینه )درباره 

و چه اموری    ،کند؛ کمال انسان چیست؟ چه اموری با این کمال سنخیت داردکه متوجه حالات و روحیات انسان هست، بحث از فضائل و رذایل می
ست که در علم اخلاق هست. اما  این بحثی ؛ستبن یک رذیلت اخلاقیست ولی جُکنند که شجاعت یک فضیلت اخلاقیمنافرت دارد؟ بحث می

تعبیر دیگر در اخلاق بیشتر به  .فقه ناظر به رفتار ماست، نه ناظر به فضایل و رذایل اخلاقی، چه کاری را باید انجام داد چه کاری را نباید انجام داد
که در فقه به ظواهر اعمال و رفتار انسان توجه و الیدرح  ،شودشود و توجه میی ارتقای آن بحث میبه نفس انسان و حالات نفس انسان وشیوه

شرایط صحت این  ،خواهد یک عقدی برقرار شودشود که چه کارها برای انسان مجاز است، چه کارهایی برای انسان مجاز نیست. اگر میاعتنا می
کند این ربطی به فضیلت و رذیلت ها را مطرح میفقه اینهم زد؟ توان این عقد را بهعقد چیست؟ حالا عقد بیع باشد یا عقد نکاح؛ چه مواردی می

شود؟ بحث از فضیلت و رذیلت ندارد. یا در باب عبادات؛ چگونه باید نماز خواند؟ شرایط صحت نماز چیست؟ در چه شرایطی نماز فاسد و باطل می
حساب    غایاتی داشته باشد که آن خارج از قلمرو فقه به  ممکن است در رسیدن به برخی از فضائل هم مؤثر باشد،  که همین افعالنیست. ولو این

 گوید. ی رفتارها سخن میآید. ولی فقیه اصالتاًَّ متکفل بیان آن کمالات نیست، دربارهمی

 دیدگاه مرحوم نراقی
کند و به انسان ی که بحث میدانشـ علم الاخلاق المعرف للمنجیات النفس و مهلکاتها » :فرمایدمرحوم نراقی در کتاب شریف جامع السعادات می

کند اضافه میـو علم الفقه   ـرسد آن علم اخلاق است.افتد یا چگونه به کمال خود میی هلاکت میدهد که نفس انسانی چگونه در ورطهنشان می
المنقول هست. و این پدر و پسر  حال فقیه هست، جامع المعقول و  اما فقه حالا خوبی مرحوم نراقی این هست که هم حکیم هست و هم درعین

چاپ  این جامعیت را دارند آثار عقلی ارزشمندی دارند غیر از کتاب جامع السعادات که یک متن سنگین اخلاقی هست، شرح شفا هم از ایشان به
ند چگونه باید عبادت کرد؛ نماز، روزه،  کعلم فقه بیان میـو علم الفقه المعرف لکیفیة العباداة و المعاملات،    ـست.هم کتاب ارزشمندیرسیده که آن

گوید، چگونه باید ارث را تقسیم کرد، از  ها را فقه میمعنای اعم آن چگونه باید انجام بگیرد این ها را باید فقیه استنباط کند. و معاملات بهحج، این 
اخلاق بر این اساس برخلاف نظر خواجه کاملاً متفاوت  ی فقه و  ست که کاملاً حوزهاین بیانی  ـ«کند.پرسند، فقیه مشخص میعالم اخلاق نمی

 شود.  می

 دیدگاه شهيد مطهری
عنوان کلیات علوم اسلامی در  هایی که بهخدا استاد بزرگوارمان شهید مطهری هم أعلی الله مقامه الشریف را رحمت کند! ایشان هم در آن جزوه 

مسائل و دستوراتی که مربوط به چگونه بودن انسان از منظر  »فرمایند: ن را دارند میکردند و به قلم خودشان هست همین بیادانشگاه تدریس می
ست، چگونه بودن از نظر صفات روحی؛ مثل عدالت، مثل عفت، مثل استقامت، این اخلاق است. اما فقه مسائل مربوط به کار و عمل  صفات روحی

 هم یک نگاه. این «ها.بیع، اجاره، تقسیم ارث و مانند ایننماز، روزه، حج،  دهیم؛است چه کاری را چگونه باید انجام 

 دیدگاه آیت الله جوادی آملی
ند مفصل که در اخلاق  کنکنیم مثلاً فقها بحث غیبت را هم میشویم به یک مسائل مشترکی هم برخورد میجا وقتی در فقه وارد میخب ما همین

جا  تواند صورت بگیرد؟ برخی از بزرگان در اینکنند که در اخلاق هم مطرح هست، چطور این تفکیک میبحث کذب را هم می هم مطرح هست،
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فرمودند: حتی در مسائلی که مشترک هست یک  که ما بتوانیم این مسائل را هم تفکیک کنیم مثل استاد بزرگوارمان آقای جوادی میبرای این
ی رفتارها  کند، مثل بقیهکند که غیبت حرام است، حکم شرعی را بیان میمی  بیان ست که فقه حکم مسئله را  اینتفاوتی هست، و آن تفاوت  

زند، حلال است یا حلال نیست، یا کجا حلال است  ست که از ما سرمیست. سخن گفتن انسان هم، گفتار هم، یکی از افعالیهم یک رفتاری این
کند یک تفاوت دیگری کند به فضیلت بودن و رذیلت بودن بحث میکه به حلیت و حرمت بحث میی بر اینهو کجا حرام هست. اما اخلاق علاو 

که فقیه به راه علاج کاری ندارد. خب حالا این  دهد، درحالیست که راه معالجه را هم نشان میست که اخلاق یک دانشیاین   هم هست و آن
شود از چه راهی باید خود را اصلاح کند؟ این شیوه و که مبتلای به این رذیلت اخلاقی میو کسیشود؟  بیماری غیبت کردن، از کجا ناشی می

داند فقط بیان حکم  شود و این را مسئولیت خودش نمیروش معالجه و اصلاح مورد اهتمام در اخلاق هست، اما فقیه دیگر در این قلمرو وارد نمی
 کند و بس.  شرعی می

ای جز این روی هم کرده باشم. ولی خب چارهجا بنده زیاده ست شاید هم یک مقداری در اینکوتاه ما این مقدار کافیکنم برای بحث  فکر می
 نداشتیم.

 حجاب فقهی یا حجاب اخلاقی؟
ی ا جنبه اخلاقی؟ ام ی فقهی یا یک مسئلهعنوان یک مسئلهست که حجاب بهی سوم شویم که بحث اصلی ما هست، و آن اینحالا وارد مرحله

شود کدام هست ما این  اند که حجاب واجب چیست، و مواردی که استثنا میهای فقهی خودشان مطرح فرموده فقهی مسئله که خب فقها در کتاب 
دا شده ست که امروزه یک نگاهی پیچه که مطرح است اینجا نیستیم. آناثبات حکم فقهی در اینبیان کنیم، یعنی در مقام عنه تلقی میرا مفروغ

تعبیر دیگر اگر کسی رعایت حجاب نکند ممکن است بگوییم با  ی اخلاقی نیست. بهی فقهی هست اما مسئلهو آن این هست که حجاب مسئله
یکدیگر توانیم بگوییم که یک رفتار غیراخلاقی از او سرزده است، و باید ما این دو حوزه را از  حکم شرع مخالفت کرده است، اما با نگاه اخلاقی نمی

 توانیم داوری کنیم.عنوان رفتار غیراخلاقی نمیتفکیک کنیم. به
خب بحث ما در این هست که براساس این منابع، براساس تشریعی که صورت گرفته ببینیم که خداوند در تشریعی که برای حکم حجاب دارد آیا 

 اند؟ اند یا مطرح نفرمودهی آن مطرح فرمودههای اخلاقی را دربارهند و ملاکاه ی اخلاقی مورد ملاحظه قرار داد عنوان یک مسئلهآن را به

 حجاب از دیدگاه قرآن 
ای را باز  تهیک نک ،جا مورد تأمل و مرور قرار بدهمکه من آیات قرآن را این ی به آیات شریف قرآن هست. قبل از این جا مراجعه بهترین راه در این 

ی متفاوت هست و متنوع؛ گاهی از اوقات یک حکم صرفاً جنبه وارد شده  که  و آن این هست که در قرآن کریم احکامی    خوب است که عرض کنم؛
ی بر ملاک اجتماعی یک ملاک اخلاقی برای  شود، گاهی اوقات هست که یک حکم علاوهاجتماعی دارد، یعنی ملاک اجتماعی برای آن بیان می

 کند؟  گر از شما سؤال کنند که زکات چه ماهیتی دارد؟ چه غایتی را دنبال میشود. مثالی ذکر کنم اآن بیان می
ست، کمک به فقرا و محرومین هست، یک تعدیل ثروت در هرحال یک رفتار اجتماعیست که بهرسد اینای که به ذهن انسان میاولین نکتهـ  

الْمَحْرُومِت؛  ی اجتماعی در آن قوی هسکند، پس جنبهجامعه به رفع نیازها کمک می که زکات کسی  وَ الَّذِینَ فیِ أَمْوالِهمِْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَ 
 خب این نگاه نگاه درستی هم هست.  ؛کندپردازد دارد حق فقرا را ادا میمی
که از مردم دریافت کن. چرا؟ برای اینهست ای پیامبر زکات را    ولی در قرآن کریم در کنار این نگاه یک نگاه دوم هست و آن نگاه دوم اینـ  

وَتُزَکَِّیهمِْ بهَِا  ها برسانی؟ نه،حقوق محرومین را بگیری و به آن ها را پاک بکن، از  ها بگیر و این زکات را از این  ،خُذْ مِنْ أَمْوَالهِمِْ صَدَقَةً تُطهََِّرُهمُْ 
ها تعلق خاطر دارد، برای او ت، این گندم، این جو، پرورش این دام و امثال این آلودگی که به تعلقات دنیا و ثروت دارند خب این دسترنج خود اوس

تُطهََِّرُهمُْ ها را بگیر  شان کدورتی پیدا کرده، این شان و جانها روحدلیل این وابستگیست بدهد. ای پیغمبر این افراد به سخت است که این را از د
که مال را تزکیه کند، البته این تعبیر در میان ما هست که مالت را کند. نه ایندارند و زکات انسان را تزکیه میها نیاز به تزکیه  این،  وَتُزَکَِّیهمِْ بهَِا

ها هستند که باید پاک  خود اشخاص و آدم تُطهََِّرُهمُْ  ست که باید پاکیزه شود،پاک کن. نه، مال ناپاک نیست، انسان است که آلودگی دارد، و انسان
ست. تضادی هم با آن نگاه اجتماعی که در آیات دیگر قرآن هست ندارد، ولی مجموعاً  شوند، این یک نگاه اخلاقیدادن پاک می شوند و با زکات

مثل عدالت  ی این احکام است. یعنی اهداف میانی ی همهکنیم که آن هدف اخلاقی هدف نهایی در مجموعهطور استفاده میما از آیات قرآن این
 القصوی هست.  شود باید به کمال بالاتر خودش برسد، آن غایة الاخره انسان در این جامعه که براساس عدالت اداره میوجود دارد ولی ب
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خب تلاوت    ،عَلَیهْمِْ آیَاتِهِهُوَ الَّذِی بَعَثَ فیِ الأُْمِّیِّینَ رَسُولًا مِنهْمُْ یَتْلُو    ؛ی بعثت انبیاشود در مسئله جایی که بحث تزکیه میلذا در آیات قرآن ببینید آن 
پس از این  جایی که باید یک اتفاقی  ی درک این کتاب و معارف آن و بعد عمل کردن است. اما آنکه خودش موضوعیت ندارد، تلاوت برای زمینه

 باید تزکیه صورت بگیرد. وَیُزَکِّیهمِْ   :فرمایدآن را می، بیافتدبعثت 
یک مبارزه است مبارزه با یک شخص مستکبر که ادعای خدایی دارد. خب خیلی ظلم   طَغَى إِنََّهُ  فِرعَْونَْ بْ إلَِى اذْهَ ؛ی نازعات جالب استدر سوره

اولین پیامی که حضرت موسی  تَزَکََّی،    أنَْ فقَُلْ هَلْ لَکَ إلَِى  فرماید:  ها را چه، و چه و چه، اما در قرآن میها را کشته، زنو جنایت هم کرده بچه
شود و  ست البته اگر او اصلاح شود جامعه هم اصلاح میخواهی اصلاح شوی، خودت اصلاح شوی؟ هدف اینست که میبرای فرعون دارد این

خواهی؟  می  تَزَکََّی؟  أنَْلىَ  هَلْ لَکَ إِاگر امکان اصلاح وجود نداشته باشد باید جامعه را بدون اصلاح کرد. ولی قدم اول این هست که او اصلاح شود.  
 تشر هم نیست، خود این دعوت با لسان سؤال هم هست. برای تزکیه آمادگی داری یا نه؟  

 فلاح در این هست.   قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکََّى ؛ی اعلیبالاتر در قرآن کریم در سوره
   .قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا و الشمس؛ ی در سوره 

صورت  توانیم بیابیم. حالا برخی را بهی احکام که در فقه وجود دارد می ی تزکیه هدف نهایی هست و ما این تزکیه را در شبکه هرحال مسئله به
ه همان تعبیری که مرحوم خواج  ، برساندانسان را به این هدف    بایدها  ی اینهمهصورت غیرمستقیم و باواسطه. ولی مجموعاً  مستقیم و برخی به

 دهند. در ابتدای اخلاق ناصری داشت، یعنی آن کمال را مورد لحاظ قرار می
ست.  ی پوشش یک امر اجتماعیشود که مسئله طور مطرح میآییم. غالباً اینی پوشش و حجاب میخصوص مسئلهست حالا سراغ بحث بهاین کلی

ند تصمیم بگیرد، یک امر عمومی هست، و به همین دلیل هم هست که  توای آن نمیتنهایی دربارهو چون امر اجتماعی هست قهراً شخص به
عنوان یک امر اجتماعی و امر عمومی ورود پیدا کنند و دستور بدهند که این پوشش نباید صورت بگیرد توانند در بحث پوشش به ها میحکومت 

ست که قرآن کریم موضوع  در مسئله است. ولی سؤال اینتواند مورد بحث قرار بگیرد و یک نگاهی چون به مصلحت جامعه نیست. خب این می
این هم قابل طرح است. دوتا احتمال   تواند مطرح شود؟ یا با یک نگاه اخلاقی مطرح کرده؟پوشش را با این نگاه اجتماعی مطرح کرده که می

 کنیم:هست و ما براساس آیات این دو را دنبال می

 حجاب اجتماعی یا حجاب اخلاقی؟
یک اصالت که کدامولی در مسائلی که هردو جنبه با هم مطرح شده این ی اخلاقی آیه داریمی اجتماعی و هم در مورد جنبه هم در مورد جنبهما 

ی طولی دارد؟ کشف این مطلب و جنبه یک اصالت ندارد؟ هردو اصیل هستند یا یکی بالاصل و دیگری بالعرض؟ یکی اولاً و یکی ثانیاًدارد و کدام
 ست و نیازمند مهارتی هست.  ی مهمیخودش مسئله 

ی احزاب؛ سوره  ۵۲ی کنم؛ آیه شود استفاده میمی ای که مربوط به بحث ما همکه بتوانم این ارتباط را توضیح بدهم از یک آیه حالا من برای این
فَاسأَْلُوهُنََّ مِنْ    ،خواهیدو از همسران پیغمبر چیزی می رویدی پیغمبر میهست که وقتی سراغ خانه  ی احزاب موضوعی که مطرح شده ایندر سوره

وإَِذَا سأَلَْتُمُوهُنََّ مَتَاعًا ی شریفه این هست؛  معنای پرده هست، از پشت پرده بخواهید. آیه معنای پوشش نیست به حالا البته این حجاب به  وَرَاءِ حِجَابٍ
 از پشت پرده بخواهید.   ،فَاسأَْلُوهُنََّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 

عنوان یکی از شواهدی که حریم خصوصی و حق خلوت را مطرح ست؟ شاید بسیاری از افراد این آیه را بهست یا اجتماعیخب این حکم اخلاقی
ی به آن جنبه   لی نه، مسئلهخواهید بطلبید و بگیرد. و کند مورد استناد قرار بدهند که وارد خلوت این زنان نشوید و از پشت پرده متاعی را که میمی

خواهد وارد این شود کسی میی حق خلوت با یک استیذان و اجازه گرفتن حل می شود. چرا؟ چون مسئله نمی  ربوطحریم خصوصی و حق خلوت م
مانعی از زند شما میاتاق شود در می ورود او هیچ مشکل و  این جهت پیدا   گویید بفرمایید، این رعایت حریم خصوصی دیگر صورت گرفته و 

ی پیغمبر شوید استیذان کنید، خانهبر خواهید وارد  گوید وقتی میکند، کار غیراخلاقی صورت نگرفته، حق شما هم رعایت شده. خب آیه نمینمی
راء حجاب من و   خواهید بگیریدگوید استیذان هیچی چیزی می جا مطرح نیست. آیه حتی با استیذان به ما میست. استیذان این آن یک بحث دیگری 

ها راضی نباشند، باید بایست تعلیل آورده شود که وارد خانه نشوید شاید آنی حریم خصوصی بود میچرا؟ اگر مسئله   باشد، بحث استیذان نیست.
 لِکمُْذَک اخلاقی؛  ی مستقیم نداشته باشید. چرا؟ چرا یک ملامواجهه  ،گوید از پشت پردهها رعایت شود ولی تعلیل آیه این نیست. آیه می حق آن 

گرفتن   ی مستقیم نداشته باشید. ربطی به اجازهتان پاک باشد، مواجههخواهید جاناین برای طهارت دل شما بهتر است. می  وَقُلُوبهِِنََّ لِقُلُوبِکمُْ  أطَهَْرُ
آید دیگر نیاید. نه، کاری  ه به ذهن انسان می ی مستقیم داشته باشد، آن تخیلات ذهنی کطوری نیست آدم وقتی اجازه بگیرد و مواجهه ندارد، این

ها، هم قلب شما و  آن تان و برای قلبتر است برای دل شما، قلبی مستقیم نداشته باشید که این اطهر است پاکیزه به آن ندارد. ارتباط و مواجهه
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چه را که مطرح کرده با نگاه ی قرآن آن ولی آیه  ،اه کردتوان نگدوتا نگاه اجتماعی و اخلاقی میفرمایید؟ یک موضوع را با  ها. دقت میقلب آن 
خواهد آن را ابطال کند ولی آیه حکمتی را که بیان توانید آن نگاه اجتماعی را هم ضمیمه کنید، قرآن نمیست، شما میچیست؟ با نگاه اخلاقی 

تأثیر منفی دارد، ذهن شما و فکر شما را آلوده  کند تأکیدش روی پاک بودن دل هست که اگر این اختلاط صورت بگیرد این برای طهارت شمامی
 کند.می

 دارد؛ حجاب مجموع آیاتی که دلالت بر تهذیب اخلاق 
ها مربوط به ارتباط زن و مرد ای داریم که این ی حجاب است. ما یک پک داریم یک مجموعهحالا با این مقدمه سراغ آیاتی برویم که در مسئله 

 کنیمای از احکام در این زمینه هست. وقتی ما به این مجموعه نگاه میتا هم نیست، یعنی یک مجموعهشود. یکی و دوتا و سهدر قرآن کریم می
 ست. این آیات را ملاحظه بفرمایید:انسانرسیم که در این مجموعه اصل تهذیب اخلاق هست، اصل طهارت باطن به این نتیجه می

قِیلَ لَکمُُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا  ؛۲۸ی  سرهم هست آیه ی نور که این آیات پشت ـ در سوره  ای شوید اجازه خواستید به شما  اگر خواستید وارد خانه   ،وإَنِْ 
اید. که اگر بدون اجازه وارد شوید ظلم در حق غیر کرده این  نه  لَکمُْ،  أَزْکىَ  هُوَتر است،  این برای شما پاکیزه   لَکمُْ  أَزْکىَ  هُوَاجازه ندادند برگردید.  

جا مطرح کرده  ی شریفه این مطلب را ایناما آیه   جازه وارد ملک غیر شود.هرحال تعدی هست و انسان بدون است بههم خودش یک بحثیآن
ها پاک بماند. این کار با آن طهارت سازگار نیست. این  شما مواظب خودتان، قلب خودتان، دل خودتان، فکر و ذهن خودتان باشید، این لَکمُْ  أَزْکىَ

 نگاه اخلاقی هست یا نیست؟  
در نگاه کردن خیره نشوید، و   ،قُلْ لِلمُْؤْمِنِینَ یغَُضَُّوا مِنْ أبَصَْارِهمِْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجهَمُْسر هم؛ هست پشت  یم مجموعهگوآن پکی که می ۳0ی آیه ـ 

ن خود و  ای پیامبر به مؤمنین بگو که هم مواظب چشم و نگاه خود باشند و هم مواظب دام  ملهَُ  أَزْکىَ  ذلَِکَپاکدامن باشید، حفظ فرج کنید. چرا؟ 
ی همان ماده این، عنوان هدف بعثت انبیا مطرح بودهی تزکیه است که عرض کردم بهاین همان ماده م؛لهَُ أَزْکىَ   ذلَِکَ .ستر و پوشش خود باشند

ها و شعب آورده و نشان داده که انسان  خود قرآن آن اصل را در این فروع و در این شاخه ،قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَایا  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکََّىتزکیه است که 
رشد و کمالی که دارد باید چشم خودش را مهار کند، باید زبان خودش را مهار کند، باید پوشش مناسب داشته باشد، چون برای آن حرکت روبه

شود و اگر این تصویرها آلوده باشد وقتی وارد شد قلب انسان را و فکر  ه ذهن انسان وارد میست که از راه نگاه کردن بهاییها دریافت ی این همه
 کند.  کند و آلوده میو ذهن انسان را هم به خودش مشغول می

ها نیست. آید، این خورد، اختلال در نظام پیش میهم میشود و نظم اجتماعی بهبحث در یک مفاسد اجتماعی و سیاسی و نظام سیاسی چه می
از نظامآن خیلی  نه،  که  کنند  است نقض  ندارندوقت ممکن  هیچ مشکلی هم  و  دنیا هست  در  و    ،ها  ندارند  این مسائل  به  رعایتی نسبت  هیچ 

که    چهطورکلی یک چنین استدلالی هم قرآن ندارد. آنافتد. با این نگاه قرآن مطرح نکرده، بهشان اتفاق نمیحال اختلالی هم در سیستم درعین
ست چه که مهم هست این جا، چه در سرزمین کفر، چه در سرزمین اسلام، چه در نظام اسلامی، چه در نظام غیراسلامی، آنجا، چه این هست چه آن 

 . ملَهُ أَزْکىَ ذلَِکَ همُْ قُلْ لِلمُْؤْمِنِینَ یغَُضَُّوا مِنْ أبَصَْارِهمِْ وَیَحفَْظُوا فُرُوجَست که چشم انسان پاک باشد، که پاکی انسان نیازمند به این
شود که غیر از این دو  یک مورد دیگر مطرح می  ۳1ی  ی دیگران بود، مورد دوم بحث نگاه و ستر بود، بعد در آیهآن مورد اول ورود به خانهـ  

نکوبند. خب حالا نوعی از زیبایی و برخی از ابزارهایی  ها پاهای خود را روی زمین  خانم  ولََا یَضْربِْنَ بأَِرْجُلهِِنََّ:  فرمایدموضوع است و آن این هست می
ها وقتی پا را به  شود، به پا هم یک چنین ابزارهایی وجود داشته این کردند، شبیه به النگویی که به دست امروزه استفاده می که به پا متصل می

شدند که این  شنیدند متوجه میکه این صدا را میود و کسانیخاست و محرک و مهیج بکوبیدند صدای این ابزارها و ادوات زیبایی برمیزمین می
فرماید که این کارها را نکنید. متانت ی قرآن میی شریفه کند. آیهدارد استفاده می هاییها و از چه آرایشو از چه زیبایی  ،زن در چه وضعی هست

ها را به این وسیله هایی که دارید برای خودتان مخفی بماند. اینبگذارید این زینت   فِینَ مِنْ زِینَتهِِنََّولََا یَضْربِْنَ بأَِرْجُلهِِنََّ لِیُعْلمََ مَا یُخْداشته باشید،  
وجود بیاورد و جلب نظر کند، شما این کار را  تواند این آلودگی روحی و فکری و اخلاقی را در دیگران بهآشکار نکنید. چون این صداها هم می

 نکنید.
که صدا منعکس خاطر اینفرمایند اگر زدن پا روی زمین بهی حجاب میهری رضوان الله تعالی علیه را رحمت کند! در مسئله خدا مرحوم آقای مط

کنندگی را دارد و چه بسا  همین تحریک  ،داردرا  چیزهای دیگر هم که همین تأثیر    ،ی شریفه ممنوع هست و از آن نهی شدهشود در این آیهمی
کند، یک بوی خوشی استفاده  ست، آن صدا این تأثیر را دارد منع شده، خب حالا اگر یک خانمی یک عطری استفاده میهمینها هم مثل  بیشتر آن 

زند؟ یعنی شما در این قالب توقف نکنید، این یک مثال است،  کند تأثیر این بوی خوش در جلب دیگران بیشتر است یا آن پایی که به زمین میمی
 تواند جلب نظر دیگران کند و به طرف این خانم جذب کند.  هر نوع رفتاری، هر نوع اقدامی که میبرای هر نوع حرکتی، 
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شود؟ مشکل آید؟ حق دیگران تضییع میوجود میست که آلودگی صوتی به خاطر این جا چیست؟ اگر پا را نکوبید این به مسئله در این   واقعاً  خب
 کند؟  است که خداوند در این آیه دارد مطرح می ی اخلاقی قضیهجنبه  ست؟ یا نه، مسئله این
ای از زنان مطرح کرده، آن زنان سالخورده  عنوان حجاب سبک برای عدهی نور خداوند یک حجابی را بهدانید که در سورهها میو حالا غیر از اینـ  

شود و ما ی ما کمتر مطرح میکه متأسفانه در جامعه  ستهم از مسائلیتر هست و این ها نسبت به زنان دیگر کمتر و سبک هستند که حجاب آن 
اوریانا فالاچی خدمت امام آمده بود و در مورد حجاب با   ای که خانمخاطرشان باشد که در آن مصاحبهاین فضا را بستیم. شاید بعضی از اساتید به 

طوری که من  هم بنده خدا آن موقع سن زیادی نداشت، اینای نیست. آنرفت، بعد امام فرمود در سن و سال شما دیگر مسئله ایشان کلنجار می
 آمد.  حساب میهرتقدیر در چشم امام او دیگر سالخورده بهپنج سال داشته. به و حدود شصت، شصت موقع  آن  نگاه کردم

فَلیَْسَ عَلَیهِْنَّ جنُاَحٌ أنَْ یضََعْنَ زنانی که دیگر در سن ازدواج نیستند  وَالقَْوَاعِدُ مِنَ النِّساَءِ اللَّاتیِ لَا یَرْجُونَ نِکَاحًا این را مطرح فرموده  ۶0ی شریفه آیه 
غَیْرَ    لی یک شرط دارد؛کند این را به زمین بگذارند. و ها ثیاب را یعنی لباس روی خودشان را که سر مکشوف میدیگر مانعی ندارد که آنثِیَابهَُنَّ  

بِزِینَةٍ   این یک مُتَبَرِّجَاتٍ  و بخواهد موجب تحریک شهوت شود.  کند  به خود جذب  را  دیگران  که  باشد  نداشته  وجود  آن  در  خودنمایی  و  تبرج 
رایطی از هیچ کسی پذیرفته  هیچ ش داند اما تبرج درپذیر میداند. آن حجاب را بر این اساس استثنا پذیر نمیست که قرآن دیگر این را استثنا اصلی

ها بهتر است  دارند برای آنها هم اگر این کارها را نکنند و حجاب کامل نگه  همین زن  وأََنْ یَسْتَعفْفِْنَ خَیْرٌ لهَُنَّ   : فرمایدجا بعد میخب همیننیست.  
 . وَاللََّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

هست که شما هم    تر استفاده کنند، سرشان پوشیده نباشد عیبی ندارد، بعد فرموده ولی بهتر اینها از حجاب سبکخب پس اجازه داده شده که این
د یعنی استفاده نیست که اگر بگذری و( )ع فاستفاده شده، ریشه این کلمه و واژه عفو نیست،  یَسْتَعفْفِْنَجا از تعبیر  حجاب کامل را رعایت کنید. این 

گوید عفت  یعنی چه؟ یعنی عفت، اگر عفت به خرج بدهید بهتر است. به چه کسی می (ف ع ف)ی از ماده یَسْتَعفْفِْنَ .از این جواز نکنید عفو نیست
ورده؟ تحت چه  ای که مجاز است روسری را بردارد این روسری گذاشتن و حفظ کردن را خدا تحت چه عنوانی آ به خرج بدهید؟ زن سالخورده

جای آن  ی دیگر بهی حجاب را برداشته یک کلمه بریم حجاب است. خدا کلمهعنوانی قرار گرفته؟ یعنی همان حجاب، تعبیری که ما به کار می
هستند نی که مجاز  کساده، حتی برای زنان سالخورده، حتی برای  ی پوشش را نشان میاگر عفت بورزید بهتر است. این ماهیت مسئله   ؛گذاشته

 که استفاده کنند چیست؟ یک نوع عفاف هست.  این پوشش را رعایت نکنند، اما ماهیت پوشش را درصورتی 
ها حق مطرح شود، از یک جهت هم من به آنی ارتباط عفاف و حجاب با هم  آید که مسئله شان نمیگاهی اوقات بعضی از افراد خیلی خوش

چه که ما در زبان فارسی داریم. چون ما در زبان فارسی عفاف را  بیش از آن ،تری داردلمرو گسترده چون تعبیر عفاف در قرآن کریم یک ق دهممی
هم خودش بریم ولی در قلمرو قرآنی نه، اینکار میشود برای آن بهی نهایی که شخص دیگر دچار خیانت میعفتی برای آن مرحلهدر مقابل بی
ی شریفه وقتی مراجعه کنید مثل مرحوم  لذا در تفاسیر در ذیل همین آیه  ای از عفاف است. ای از چیست؟ این پوشش هم خودش مرحلهیک مرحله 

عنوان  کنایة عن الاحتجاب، حجاب داشته باشید خدا تعبیر حجاب را به کار نبرده، ستر را به کار نبرده. این ستر را به  : گویدرا می  یَسْتَعفْفِْنَعلامه  
دهد این مجموعه را که ما در کنار هم  ی این آیات که روابط مرد و زن را نشان میدر مجموعهشواهد و قرائنی که  کار برده. خب این استعفاف به

ای در  حالا چه کسی به این شرع اعتقاد داشته باشد، چه اعتقاد نداشته باشد، یک مطالعه  ؛ قرار بدهیم تردیدی وجود دارد که از نظر شرع مقدس 
ای دارد؟ تردیدی وجود ندارد  به روی او باز است که در این شریعت حجاب که مقرر شده چه فلسفه و تأمل  قرآن کریم کند، راه برای این مطالعه  

تردیدی در این نیست. ما براساس این نصوص معتقد هستیم حجابی که در قرآن کریم هست قطعاً  ،ی اخلاقی مسئله استی اول جنبه که فلسفه 
شود که حجاب با  تباط هم یک ارتباط فراتر از عقل و درک ما نیست که بگوییم چگونه مییعنی با ملاک اخلاقی و این ار ؛ستیک حکم اخلاقی

که  هایی که در ضمن آیات آمده با اینبا این تحلیل  یین کرده که نوع این ارتباط چیست.کند؟ خود خدا فرمولش را در قرآن تباخلاق ارتباط پیدا می
ها  ی حجاب و روابط زن و مرد این تعلیلیل ندارد، یک جاهایی را خدا تعلیل آورده و اتفاقاً در مسئلهی احکام تعلی همه ی آیات قرآن در زمینه همه

 شود.در قرآن کریم دیده می
 ی اجتماعی حجاب دارد؛ آیاتی که دلالت بر جنبه 

ی اجتماعی مسئله  جنبه   ن داریم و آنآی اخلاقی ما یک مطلب دیگری هم در آیات قر ها در مسئله ی تحلیلخب عرض کردم که غیر از این مسئله 
یَا أَیَُّهَا النََّبیَُِّ قُلْ لأَِزْوَاجِکَ وبََنَاتِکَ  فرماید: این طور می ۵۹ی ی احزاب آیه در سوره  ی احزاب هستی مبارکهی اجتماعی در سورهاست و آن جنبه 
های خودشان را که این پوشش بزرگ جلباب یُدنِْینَ عَلَیهِْنََّ مِنْ جَلَابِیبهِِنََّ  ای پیامبر به همسرانت، به دخترانت و به زنان مؤمنین بگو  ونَِساَءِ المُْؤْمِنِینَ  

  ؛ ستچه که محل بحث است اینی این کلمات هست خارج از بحث ما هست، آنو سراسری هست این را برگیرند حالا تفسیرهایی که درباره
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که به این وسیله شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند.  خب این بهتر است برای این  یُؤْذَیْنَ  فَلَا  یُعْرَفْنَ  أَدنْىَ أنَْ  لِکَذَ  کامل داشته باشند  پوشش
 گیرند.  یعنی به این وسیله جلوی اذیت و آزار دیگران را می

حجاب در ایجاد امنیت اجتماعی برای زنان مفید و مؤثر هست. این در کنار آن   دهد کهست و نشان میاین تعبیر یک تعبیر اجتماعی؛  بسیار خب
 تعبیر اخلاقی که وجود داشت. 

ی توانیم بگوییم این دوتا در عرض هم هستند و حجاب اسلامی ناظر به دو نکته است اخلاقی و اجتماعی؟ یا نه، باید بگوییم آن نکتهآیا می
چرا؟ جهتش این هست که گاه شخص با لباس سنگین    .ست؟ من با این نظر دوم موافقمی فرعینکته نکته   ست و اینی اصلیاخلاقی آن نکته 

گردند با لباس  ای میگیرد که من مناسب با شما نیستم، به دنبال من نیایید، افراد هرزه که دنبال طعمهو کامل خود جلوی ایذاء افراد مزاحم را می
ها دارد، ولی خب گاهی اوقات هست که در یک فضایی  ، من تناسبی با شما ندارم و یک دورباش نسبت به آنفهماند که نهها میخودش به آن

کند، این برای چه باید حجاب داشته باشد؟ حجاب کامل داشت  در یک جایی هست که اصلاً مزاحمی نیست، کسی مزاحمتی ایجاد نمی  ،هست
گوید، نه این مزاحمتی نیست اصلاً امنیت کامل وجود دارد برای چه؟ آن موقع در شرایطی که  ها دورباش بها و آن مزاحمتکه به آنبرای این

ها کاهش پیدا کند، تان را کامل کنید تا این مزاحمتهایی بوده، و آیه به زنان گفته پوشششود چنین مزاحمت شد معلوم میی شریفه نازل میآیه 
کنند و به این وسیله اعلام آمادگی به آن  که با پوشش نامناسب ظهور پیدا میباید از میان کسانیوند خواهند برها بفهمند اگر سراغ کسی میتا آن

ها برای چه باید حجاب  ها بروند. خب حالا اگر شرایط اجتماع عوض شد، یک امنیتی هست، هیچ مشکلی نیست، اینکنند سراغ آنافراد هرزه می
 را رعایت کنند، از امنیت برخوردارند؟ 

ست که گوید آقا این یک حکم موسمی آید میی بر این شجاعت هم لازم دارد، میجا یک فقیهی که البته هم نهایت فقاهت را دارد و علاوهاین
قضیه   آن اصل  شد،تواند داشته بای از شرایط میحجاب این نیست البته این تأثیر را هم در برخی از مواقع و در برخ  اصل  یدر قرآن آمده. آن مسئله 

سال خدمت ایشان  این نیست. استاد بزرگوارمان حضرت آیت الله شبیری زنجانی که خب ایشان حق زیادی بر گردن بنده دارند چون حدود بیست 
ـ این  زنم؛ یکی از فقها یکی از مفسرین.حالا من دوتا مثال نسبت به آیه میـکردند در درس خودشان این مسئله را وقتی مطرح می ،امتلمذ کرده 

ها هست. مربوط به بیست و سه چهار سال قبل  صورت کامل چاپ نشده ولی در اختیار طلبه ها بهچون کتاب این درس   ۷/11/1۳۷۷مطلب را در  
ی گی نیست و اگر زمینه که همیش علتی بیان شده    ـیُؤْذیَْنَ   فَلَا  یُعْرَفْنَ  أَدنْىَ أنَْ  لِکَذَ ـ  ی شریفهدر آیه »طور فرمودند:  هست، در بحث کتاب نکاح این

 شود.  برای رفع مزاحمت بود مزاحمتی نیست تمام می  «ماند.قی نمیهای عمومی از بین رفت دیگر این حکم الزامی بامزاحمت
خب باید برای جلوگیری کردن از سرایت از ماسک استفاده   ،ستماند که یک بیماری آمده کروناست، اُمیکرون و انواع و اقسام آنشبیه به این می

پذیرفت ماسک  پایان  بیماری  و سرایت  بیماری  این  مزاحمت  اگر  تعلیل دارد. حالا  کنار می کرد،  را  برای  ها  این  ندارد،  دیگر موضوعیت  گذارند، 
 جلوگیری از مزاحمت بوده؛ این فرمایش ایشان.

ی شریفه ایشان ن وحی القرآن، در ذیل این آیهعلمای لبنان بودند ایشان هم یک تفسیر مفصلی دارد مِ مرحوم سید محمد حسین فضل الله که از
ست که استاد آقای شبیری مرحوم آیت الله العظمی آقای سید محمد محقق داماد که خب از علمای بزرگ  تر اینولی مهم  .هم یک بحثی دارند 

دالکریم حائری مؤسس حوزه هستند و عموم مراجع این دوره شاگردان مرحوم آیت الله داماد هستند.  حوزه بودند و داماد مرحوم آیت الله شیخ عب
رسیدند. ایشان هم بحثی در این زمینه دارند، اصل این مطلب مال آن بزرگوار هست که به موقعیت مرجعیت می خب ایشان زود از دنیا رفتند و الا 

شود همه را نقد و  جا نمیو نظرات این فرمایید براساس این آراءکنیم. پس ملاحظه میمی استفاده نمیی شریفه یک حکم کلی و دائما از این آیه
ست که در شرایط مختلف امروز و دیروز ندارد،  فهمد که اصالت دارد یک مبنای اخلاقیچه را که انسان میآن ،بررسی و بالا و پایین حلاجی کرد

چه که هست تقدیر آنایشرق باشد، امنیت باشد، امنیت نباشد، نظام اسلامی باشد، نظام غیراسلامی باشد، علی  غرب باشد،  ،جا نداردجا و آناین
باید پاک و منزه باشد و زن و مرد باید با استفاده کردن از پوشش مناسب این مطلب    های انسانهای فکر و دریافتها و خروجیست که ورودیاین

ست که از قرآن  گوییم همان فضائل و رذایلیجا میعرض کردم دیگر احتیاجی به توضیح نیست، این اخلاقی که ما این  اخلاقی را، حالا اخلاق که 
ها بگویند اصلاً ربطی به اخلاق ندارد. اخلاق یک درک عرفی  شود و الا تفسیرهای مختلف از اخلاق هست ممکن است خیلیکریم استفاده می

 ست که مبانی دیگری دارد. هاییها یک بحثآن ،دهدیهست هنجارهایی که عرف تشخیص م
عفاف   ،این نوعی از عفاف است کند،مرتبط می أَنْ یَسْتَعفْفِْنَی پوشش را با ی انسان دارد مسئله ی تزکیهبراساس این مبانی که قرآن کریم درباره

 ست که در انسان وجود دارد.های مختلف توضیح دادند که نوعی اعتدال و کنترل در همان هیجانات شهوانیرا هم در کتاب
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تواند باشد، و من این بحث را البته مطالب  ی کمک و فرع در شرایط مختلف میهم جنبه آن  ،شودخب بر این اساس این بحث اخلاقی اصل می
ست که کنم و آن مطلبیکنم بعد از نظرات اساتید گرام استفاده می ای از آن را عرض میولی یک نکته .کنمنظر میصرف  دیگری هم نوشته بودم

  ، عنوان یک ارزش اخلاقی، یک بحث بحث پوششمرحوم آقای مطهری در بحث اسلام و مقتضیات زمان دارند که یک بحث بحث عفت است به
طور این   ۲1آید. عبارت ایشان در مجموع آثارشان در جلد  حساب مییله و یک روش برای حفظ آن عفت بهعنوان یک وسستر و حجاب هست که به 

ی عفت است. یعنی خداوند انسان را مخصوصاً زن را طوری آفریده که به حقوق خانوادگی  چیزی که در وجدان هر مرد و زنی هست مسئله »  :هست
خواهد بگوید حجاب خودش از گوید حجاب خوب است آیا میکه میست یعنی کسی ی آنوسیله  احترام بگذارد ولی چیزهایی هست که مقدمه و 

تر باشد از  عفتکه این زن صد درجه بیآن نظر که حجاب است خوب است قطع نظر از عفت؟ و اگر زن حجاب داشته باشد خوب است ولو این
یا که مقدمه و حافظ  گوید حجاب  گوید حجاب خوب است از این نظر می که میکسی   یا آن  ـخواهیم بگوییم؟ این را می ـحجاب بود؟  وقتی که بی

برای عفت می ی قرآن کنیم. و به نظر من از آیات شریفههست که ما در موردش صحبت می  این همان نگاه اخلاقی  «داند؟و نگهبان خوبی 
 خوبی این مطلب قابل استفاده هست. به
طور  گوید دیگران هم همینکنی؟ میعفتی بد است. منتها وقتی بگویی چرا این کار را میدنیا هم معتقدند که بی ترین زنانعفتفاسدترین و بی»

کار تأثیر منفی روی عفت    گوید اینها میها و شیوهعنوان یک مبنا مخالفتی داشته باشد، روشتواند با اصل عفت بهیعنی کسی نمی  «هستند.
 طرح را مطرح کرده، این آیات هم آیات گویایی هست.  گذارد. اسلام آمده ایننمی

بایست بنشینم و از فیوضات این اساتید گرام ی کوچکی هستم میکنم در این جلسه اساتید بزرگواری حضور دارند من طلبه خب من عذرخواهی می
شان هم در حدی که دم ارائه کردم و حالا از نظراتجا خدمت اساتید محترم خو استفاده کنم ولی چون امر فرمودند مطلبی را و بحثی را در این

 کنیم.وقت و فرصت باشد استفاده می
 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین


